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 یهادادگاه فیاز وظا یکی هیفقه امام دگاهیوضع شده و چه از د نیقوان دگاهیکه چه از د دینکته توجه گرد نیبه ا دیبا یطور اساس به

 نیا یهااز جلوه یکیو مساعدت دارند که  تیبه حما ازین یلیاست که بنابر دل یبه امور افراد یدگیاست، رس تیصالحه حاکم

وء استفاده س ایبنابر ضعف و  ایو  باشندیقادر به اداره اموال خود نم ،یناتوان ایو  بتیغ لیکه به دل تاس یدر خصوص افراد تیحما

ر دادگاه قانون گذا ت،یحما نیتحقق ا یقرار گرفته است. لذا در راستا یو نابود عییاموالشان در معرض تض ران،یمد ایسرپرست و 

 یگونه اشخاص ملزم نموده است. فرد منتخب از سو نیبر اداره اموال ا ظارتن ایدر جهت اداره و  یشخص نییصالحه را در تع

خاب انت ثیکه از ح گرددی)امانت دار( محسوب م نیله، امدر حفاظت از اموال منصوب فیو تکل یدادگاه نظر به سپردن اموال به و

ان امانت عنوبه ،یمال یتیحاکم یک قرار داد امانیکه ضمن  یفرد گرید یریبه تعب شودیم دهی( نامییقضا نیمحکمه)ام یاز سو یو

و  یزنیحاضر، را یموضوع مطروحه، هدف بررس تی. با توجه به درجه اهمشودیم دهینام ییقضا نیام رد،یگیاو قرار م اریدر اخت

م، به مه نیکه ا باشدیم یاز منظر اقامه دعوا و حفظ حقوق احتمال ییقضا نیام یهاتیو مسئول فیمقوله تکال یبر رو یپژوهش

است.  دهیجام گرددرکشور، ان ییدر گستره عدالت قضا یمناسب جیبه منظورحصول نتا یاستنباط کردیبا رو یفیتوص-یلیتحل وهیش

 ،یابتیدر موارد ن ایو  ییقضا ندیرا در فرا ریو مش یتوانسته نقش هاد یادیتا حد ز ییقضا نیاز آن است که وجود ام یحاک جینتا

 یررسب یبماند. لذا برا یباق یدگیبدون رس یمجرم چیبدون اعاده دعوا و ه یمظلوم چیتا ه گرددیخود باعث م نیا که دینما فایا

 طیو تفر یضمان، مفهوم تعدانواع  د،یامانت، انواع  ن،یتعهد، ام لیاز قب یو موضوعات کل میمفاه نییدر ابتدا به تب نیتعهدات فرد ام

 یبودن آن، انواع امانت اعم از مالک قاعیا ایامانت، عقد  تیاز امانت تحت عنوان ماه یمتفاوت یهاجنبه گر،ید یپرداخته و در بخش

در  کیدر عقد وکالت، مستأجر در عقد اجاره، مرتهن در عقد رهن، عامل در مضاربه، شر لیآن مثل وک قیمصاد زیو ن یو شرع

 تیه که مسوولشد انیعنوان و ب طیو تفر یدر صورت بروز تعد نیت امیمسئول انیشرکت، منتفع در حق انتفاع ارائه شده است. در پا

او در امانت محرز  انتیجبران شود و اگر خ دیبا طیو تفر یکه خسارت وارده به مالک در اثر تعد کندیحکم م یو قراردار یمدن

 .گرددیمحکوم م زین یفریان خسارت، به مجازات کعلاوه بر جبر ن،یشود، ام
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 مقدمه

ولایت است که از نظر ارزش، جایگاه و منزلت والاترین و از نظر مباحث ای از دانیم قضا شاخههمانطور که می

صحت ولایات به صورت عام مشروط به تحقق غایات آن، یعنی تحقق گردد. مسئولیت خطیرترین آن محسوب می

گر اصل عبارت دیباشد که بهمصالح و مفاسد است. نگاه اسلام به قاضی به عنوان امین و زبان گویایی عدالت می

در قضا در اجرای عدالت و احقاق حق است که باتوجه به شرط رعایت موازین اسلامی در انتخاب شخص امین 

 یا ناتوانی و همچون غیبت دلایلی بنابر اشخاصی اموال موارد برخی باشد. دراسبات قضایی به عهده قاضی میدر من

 حیف گیرد، در معرض نابودی و عهده بر را اموال اداره قانونا   که شخصی و نبود قهری به ولی دسترسی عدم یا و

 جهاتی مانند بر اموال اشخاص، بنا اداره در مدیری وجود با دیگر موارد در برخی گیرد. همچنینمی میل قرار و

در اینگونه . رودمی زوال نابودی و به اشخاص رو از بعضی مدیر اموال، اموال سوءرفتار یا و سرپرست ناتوانی

از  حمایت در جهت احقاق حق و بایستی، العموم مدعی عنوان شخص دادستان به و که دادگاه است هاوضعیت

یا  مدیر فقدان که است قانونگذار دریافته به درستی داشته و قانونی زمینه که آیند، حمایتی بر اشخاص اینگونه

حسب  بر که نموده ملزم را نفع آنهاست، لذا دادگاه و مصلحت اشخاص، برخلاف این اموال اداره نحوه بر ناظری

کمک به  یا و نظارت جهت ناظرییا  و اموال جهت اداره در خود سوی از مدبر،ی مدیر تعیین به اقدام مورد

باید  امین را گیردمی قرار وی اداره در ید جهت اموال که جهت آن شخص از این. بنماید اموال مدیر سرپرست یا

بر  سعی مقاله این در شود. لذامینامیده  قضایی است، امین قضایی مراجع از منتصب جهت که از این و دانست

 . گیرد قرار دارد، مورد بررسی سمت خود لحاظ به شخص امین این که را تکالیفی و اختیارات حدود تا گردیده آن

 سابقه این مقاله

« خیانت درامانت ناشی از امر وکالت»(، در مقاله خود تحت عنوان1931علیرضا میلانی و خانم پری شجاعیان، )

، منکر یپسندیده و خیانت به آن را به عنوان عمل خصایلرا از و سپردگانی قرآن کریم امانتداری دارند که بیان می

ان الله یامرکم ان تودو »فرماید: سوره مبارکه نساء می 85زشت و قبیح مورد نهی قرار داده است. در آیه شریفه 

بت به نسنوع ودیعه وسپردگانی،  این آیه هر مسلمانی وظیفه دارد که در هیچبیان روشن طبق  «الامانات الی اهلها 

مسلمان و خواه غیرمسلمان باشد. قانون مجازات اسلامی  و سپردگانی ودیعهکس خیانت نکند، خواه صاحب  هیچ

پیش بینی  جداگانهخیانت در امانت را تحت عنوان دو جرم  1918های بازدارنده( مصوب )تعزیرات و مجازات
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ا خیانت در امانت از طریق سوء استفاده ق. م.  419ق. م. ا بزه اصلی خیانت در امانت و ماده  416کرده است. ماده 

ق. م. ا  416خیانت در امانت موضوع ماده  جرم و گناهاز سفید مهر یا سفید امضاء را بیان نموده است، در تحقق 

 علماء علم حقوقامری ضروری است. هرچند برخی از ای، و ودیعهی سپردگانحقوقی فقهی و وجود یک رابطه 

 سپردگانی و ودایع دانند رابطه حقوقیمی های حاکمو قرارداد قوانینای را اعم از عهودی و سپردگانیاین رابطه 

باشد، عمل مرتکب به عنوان رکن مادی خیانت می خیانکارو  دارشخص امانتبین  نامهپیمانباید ناشی از یک 

 ، تصاحب(بکارگیری)فعل مثبت استعمال عمل ودر امانت جنبه حصری دارد و به وسیله یکی از چهار

 دفعی و آنی بزه، یک وگناه جرم یابد و اینمی انجام )ناپدید کردن( و مفقود کردن)نابودی( ، اتلاف (اندازیدست)

 یابد. خیانت در امانت تحقق می جرماست و به محض اینکه یکی از چهار فعل مذکور انجام شود، 

جرائم به بررسی « بررسی جرائم در حکم خیانت در امانت»(، در مقاله خود تحت عنوان1938شهبازی، ) عادل

ت امان خیانت دربزه با  ای و اصولیریشهنظر  که ازپردازند، می ای هستنددرحکم خیانت درامانت اعمال مجرمانه

ت توانند نسبکرده است. این جرائم می لشناسی داخقوانین خاص جرم  ها را درگذار آنباشد و قانونمتفاوت می

ها جرمباشد. این مانند جرم خیانت درامانت میها جرمو مجازات این  رخ دهدغیرمنقول اموال ال منقول یا ومابه 

کاری، و العملدر مورد حق 913مورد دلالی،  در 963مواد  در 1911قانون تجارت مصوب  در قوانینی ازجمله در

های تعاونی، قانون شرکت 125جمله ماده  باشد. همچنین در قوانین دیگر ازتصفیه می مدیردرمورد  888ماده 

قانون تصدیق  11اسناد و املاک، و ماده قانون ثبت 25قانون بازار اوراق بهادار، ماده  83ق. ا. ا. م، ماده  59ماده 

د است. به نیازمنفاکتورهایی به ر شدن و آشکاامانت برای تحقق  رفته است. جرم خیانت در کارانحصار وراثت به

به مالک  )امانت دار( جانب امین که ضرری ازلازم و واجب است، امانت  در طورکلی برای تحقق جرم خیانت

رر که ضو درصورتی بودهتحقق ضرر ضروری  ،جرائم مقید است امانت از در بنابراین چون جرم خیانت. برسد

 . به اثبات رساندامانت را  در توان خیانتنمی ،به مالک نرسد دارانتازجانب ام

دارد بیان می« تحلیل ماهیت حقوقی امانت و آثار آن»(، در تحقیق خود تحت عنوان 1932عبدالوهاب دهقانی، )

امانت در روابط حقوقی و اجتماعی مردم، اگر ماهیت و آثار امانت در جامعه مشخص باشد مردم با که در قضیه 

افته و یکنند و نظم بازار و اعتماد عمومی در سطح جامعه افزایش اد بیشتری باهم ارتباط برقرار میاطمینان و اعتم

ستفاده ا است،یا متضمن امانت که در جامعه رایج خالص در جامعه مردم با اطمینان بیشتری از عقود شود باعث می
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یر مالک است و از نظر قواعد عمومی کنند. مقتضی سلطنت افراد و مالکان بر اموالشان عدم جواز تصرفات غ

مسئولیت مدنی، اصل اولی در استیلاء بر مال غیر، ضمان است؛ مگر آنکه عنوان امانت صادق باشد. امانت نسبتی 

است برای تصرف غیر مالک که مقتضی عدم ضمان است؛ با این توضیح، امانت وصف تصرف کسی است در 

، رفع ضمان است. مشهور فقها، کنددلالت پیدا میقوق ایران بر امانت ترین اثری که در فقه و حمال غیر و مهم

توان گفت که اذن، دانند؛ پس میحقیقت امانت را چیزی جز تسلیط مقرون به اذن و رضای مالک یا شارع نمی

داری وصف یا حالت متصرف است و تا تصرفی صورت نگیرد این حالت فعل یا موافقت صاحب مال و امانت

شک اتصاف حقیقی به وصف امانت و وثاقت شرط تحقق عنوان امانت نیست؛ اما پس از یابد. بیمیفعلیت ن

تصرف، ممکن است شخص مأذون متصرف حدود اذن را رعایت کند و متصف به وصف امانت شود و یا با عدم 

 ت بقاء آن رفتاربنابراین، علت حدوث امانت اذن مالک یا شارع و عل. رعایت حدود اذن، متصف به خیانت گردد

شده، اما تعریف، ماهیت و آثار متصرف است. در قانون مدنی اگرچه به امانت قانونی و مالکی و مصادیق آن اشاره

برخی از نویسندگان معتقدند اذن منشأ امانت است و در نتیجه رافع ضمان است، . نشده استآن به تفصیل بیان 

 تواند ایجاد امانت کرده و ضمان را مرتفع سازد. تنهایی نمیای دیگر معتقدند که اذن به در مقابل عده

دارد بیان می« خیانت در امانت در حقوق جزای ایران»(، در پایان نامه خود تحت عنوان 1915محمدعلی نوابی، )

دهنده جرم خیانت در امانت و مجازات ان در قوانین کیفری سابق و قانون مجازات عناصر و ارکان تشکیلکه 

الاجراء فعلی( بطور دقیق، همراه با رویه قضایی مورد بررسی قرارگرفته و ابهامات )قانون لازم 1918امی مصوب اسل

 416و نواقص قانون در این زمینه مشخص گردیده و برای رفع این نواقص، پیشنهادهایی ارائه شده است. در ماده 

، خیانت در امانت به اموال غیرمنقول تسری یافته که بار در قانونگذاری ایرانقانون مجازات اسلامی برای اولین

در روابط موجر و مستاجر گردیده، زیرا به  باعث بروز مشکلاتی در روابط اجتماعی بین افراد جامعه، خصوصا 

لیه وی عموجود این جامعه اجازه داده شده است که در صورت عدم تخلیه مستاجر پس از انقضاء مدت اجاره. 

در امانت طرح شکایت نموده و تقاضای تعقیب و مجازات او را بنماید و بدین ترتیب اجاره که  به عنوان خیانت

حقوقی است واجد وصف جزائی شده است. یکی از شرایط اساسی تحقق جرم خیانت در امانت  یک رابطه کاملا 

ت از روی مالک مال یا بایسمی باشد و این سپرده شدن مال به امین، حتما  سپرده شدن مال امانی به امین می

عنوان خائن در امانت مجازات نمود و در همتصرف قانونی آن به عمل آید تا در صورت خیانت امین بتوان او را ب
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صورتی که تصرف سپارنده مال، تصرف قانونی و مورد حمایت قانون نبوده باشد، مانند این که سارق یا غاصب، 

ا به توان او ربه امین سپرده باشند، در صورت خیانت وی در آن مال، نمیعنوان امانت مال مسروقه یا غصبی را به

زیرا شرط سپرده شدن مال به امین از طرف مالک یا متصرف . عنوان خائن در امانت تحت تعقیب کیفری قرار داد

بارت ع قانونی حاصل نشده است و این امر در اراء متعددی از شعب دیوان عالی کشور نیز تائید شده است، ولی

قانونی در این زمینه کامل نبوده و نقض دارد که در عمل بوسیله رویه قضایی این نقض مرتفع گردیده، لذا لازم 

اضافه گردد و  416است برای رفع نقض متن قانون نیز عبارت از طرف مالک یا متصرف قانونی به متن ماده 

نقول یا نوشتجاتی از قبیل سفته و چک و قبض و صدور ماده بین شرح اصلاح شود: هرگاه اموال منقول یا غیرم

نظایر آن از طرف مالک یا متصرف قانونی آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن و یا آنکه برای هر کار با اجرت 

 که بدین ترتیب نقض قانون برطرف خواهد شد.  یابی ارت به کسی داده شده

 مفهوم امانت 

شده است  تعریف«راستی و درستکاری و یا مالی و یا چیزی را به کسی برای نگه داشتن سپردن»در لغت به معنای

دارای (.به عبارتی دیگر، امین 1951: 296امین، کسی که مردم به او اعتماد دارند)معین، » و همچنین آمده است: 

بت، مراقبت، رازداری، نگهداری، آسایش و پاسداری، حفاظت، امـنـیـت، امـان، مـواظ: معانی مختلفی است

وفایی، آرامـش روح و جـان از جـمـلـه مـعانی امانت است و مفاهیمی چون: خـیـانـت، دزدی و چـپـاول، بی

ایجاد رعب و وحشت، نیرنگ، جـاسـوسـی، نـفاق، بهتان، کتمان حقیقت و بی مبالاتی در نگه داری اسرار، متضاد 

 بـه . امـانـتو در مقابل صفت خیانت است انسان از صفات نفسانی صفتی ت گاه به معنایواژه امانباشد. آن می

 قداست دهنده نشان هاواژه این وجـود. اسـت مـقـدسـی هایواژه دارای ملکوتی، و اخلاقی صفات از یکی عنوان

و گاه به مالی اطلاق  (135: 1954 لنگرودی، جعفری)نهفته امانت متن در که باشدمی ایالعاده خارق شایستگی و

 است:امانت بر دو قسم به طور کلی، گردد که نزد فردی به امانت گذاشته شده است. می

 یا نآ سبب و است گذاشته دیگری اختیار در را آن مالک، که شودمی گفته مالی به قسم : اینمالکی. امانت 1

 مطرح تبع به و آن ضمن در امانت، که عقدی یا و ودیعه مانند است آن اصلی موضوع امانت، که است عقدی

 .(281: 1956)کاتوزیان، رهن و شرکت وکالت، مضاربه، عاریه، اجاره، مانند است
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 15-31، صص 8531، دوره اول ، سال چهارم ، زمستان  53شماره 

قرار داده است؛ خواهد آن  امین ، فردی را بر آنشارع شود کهبه مالی اطلاق میامانت این نوع : امانت شرعی. 2

بیندازد یا  همسایه خانه کسی را به لباس ،باد مانند آن که -در اختیار وی قرار گرفته باشد قهری مال به طور

را بخرد و در درون  صندوقی یا کیف مانند آن که کسی -گیرنده شده باشد تحویل بدون اطلاع،آن  مالک توسط

، کالای مورد معامله اشتباه نبوده، بیابد و یا یکی از دو طرف معامله به معامله را که مورد فروشنده آن مالی از

آن مال را بردارد مانند کسی که  اذن شارع و یا آن که به -خویش دریافت کند استحقاق آن را افزون بر بهای یا

است، به قصد رساندن آن به صاحبش،  تلف را که در معرض محترمی الای را پیدا کند یا مگمشده مال

 . (916، 1613)سبزواری، بردارد

 امانت از دیدگاه اسلامماهیت 

از ارزش و جایگاه والایی برخوردار است، به طـوری کـه امانت در فقه امامیه  باید اشاره نمود که به طور ماهوی،

خورد. ها و توجهات الهی قرآن و احادیث و روایات ائمه معصومین)ع( به چشم میهای فراوانی از سفارشنمونه

است، از هـر گـونـه دغل بازی و خیانت پاک و مبرا  خداوند متعال که خود بهترین و بزرگ ترین امین و نگهبان

 که «امین» و شده استعمال بار 4 که «امانت» :مانند، است آمده مختلفی هایواژه ، باباشد. خـداونـد در قـرآنمی

 مشتقات و«  امن»  افعال بارو و یک «للغَیب حافِظات»دوبار و «حافظون»و باریک« حفَیظ»نیز  رفته و کاربه بار 12

ن الله ا»فرماید: نـسـبـت بـه حـفظ امانت و سپردن آن به دست صـاحـبـانشان میاست.  رفته بکار بار 4 آن

ها را به صاحبانش دهد که امانتخـداونـد به شما فرمان می ،...«یامرکم ان تودوا الامانات الی اهـلـهـا

 (. 64: 1953ارشدی، «)بدهید

 وجوه تفاوت امین قضایی

 عین در دارند ولی نزدیکی شباهت قضایی امین سمت به که دارد وجود ییهاسمت ایران فقهی و حقوقی نظام در 

 جداگانه به بیان مفاهیم این درهم آمیختگی از جلوگیری برای که این سمت دارند با بسیاری هایتشت نزدیکی

 پردازیم: می کدام هر

 الف: وصی
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 یاقامه دعوا و حفظ حقوق احتمال دگاهیاز د ییقضا نیو تعهدات ام فیبررس تکال

در ند، ک خود وصیت اجرای مأمور را او کنندهوصیت که کسی معنای به لفظ در صیووصایت به کسروفتح واو، 

 وصیت بنابر که است کسی» فقهی اصطلاح است، در سفارش کردن بر دیگری موعظه با پند و علم اخلاق اصطلاح

یعنی یک یا چند نفر مبتنی بر اجرای امور و  ،کند تصرف وی اموال و امور در تواندمی وی، مرگ از پس کسی

است که  «وصیت عهدی»دارای انواعی است از جمله «باشد. دخل و تصرف در اموال وی پس از مرگ او می

 تصرفات بعد امور یا انجام برای را نفر چند یک یا شخصی اینکه: از است شود، عبارتمی گفته وصایت اصطلاحا  

است،  موصی سوی از تعیین شده امور انجام دار عهده که را م( شخصی. ق 524ده سازد)ما مأمور خود فوت از

: 1932گردد)امامی، می مستقر او با فوت و است وصی فوت از نمایندگی برای بعد وصایتپس دارد.  نام وصی

68) . 

 قیم: ب

قیّم در لغت به  ،محجورسیّد و کسی که متولیّ شخص  ،سرپرست، مستقیم معنی به( یا کسر و قاف فتح با) قیّم

. باشدکه امور محجورین هم قائم به قیّم میشود که امر یا امور دیگری قائم به وجود او باشد، چنانکسی گفته می

است،  قاضی ولایت ،اسلامی فقه مبنای نصب قیّم درو  است رفته بکار یتیم کودک سرپرست معنای به قیملذا گاه 

تواند خودش می حاکم شرع امور او با قاضی است.ی ، ولیّ خاص نداشته باشد، سرپرستی و ادارهمحجور اگر

ر قیّم نماید، که در فقه با تعبی تعیین عنوان نماینده خود برای سرپرستی محجوررا اعمال نماید یا شخصی را بهآن

 امروز، قیم حقوق در. و محجور است ترکه بر اسلامی، قیم، امین حاکم حقوق اصطلاحات در. شوداز آن یاد می

 اموال اداره و مواظبت را برای دادگاه قیم. گزیندمی بر محجورین نمایندگی قانونی به را او دادگاه که است کسی

 کنند. با انتخاب قیم طفل برای ،قهری ولی وجود صورت در توانندنمی قضایی مراجع. کندمی انتخاب صغیر

 ؛مثلا   دارند ییهاامین قضایی شباهت سمت با خصوصیات از برخی در هاسمت گردید، این بیان آنچه به عنایت

 خود که را افرادی یهادارایی اموال و موظف است و گردیده محسوب نماینده، شده تعیین فرد، سمت سه هر در

 و تعدی صورت در و دارند امانی ید، خود اقدامات به سه نسبت هر و نمایند اداره ندارند را اموال ادارة توانایی

 (. 13: 1931هستند)امیری قائم مقامی،  ضامن تفریط

 قضایی امین نصب موارد

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jl

aw
st

.ir
 o

n 
20

26
-0

7-
06

 ]
 

                             7 / 26

http://wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82
http://wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%B8%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%B8%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%AD%D8%AC%D9%88%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%AD%D8%AC%D9%88%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85_%D8%B4%D8%B1%D8%B9
http://wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85_%D8%B4%D8%B1%D8%B9
http://jlawst.ir/article-1-983-en.html


 

 15-31، صص 8531، دوره اول ، سال چهارم ، زمستان  53شماره 

 و موارد و این ستاو خاص انتصاب یهاموقعیت در نظارت و اموال واداره حفظ امین نصب از کلی هدف

 گیرد.می قرار مورد بررسی آنها جداگانه لحاظ این از و دارند متفاوتی یهانصب، چهره یاجایگاهه

 الاثر یا مفقود مالی افراد غائب امور الف: اداره

 و ممنوع آن تضییع و اصول کافی(-حُرمَْةُ مالهِِ کحُرمْةَِ دمَِهِ است) محترم او خون همانند مسلمان مال اسلام در

در واقع قاعده احترام، انسان را از تصرف در مال دیگران بدون اذن  ،است مالک حرام بدون رضای آن در تصرف

 به را اموالش و نمود صادر را وی موت حکم تواننمی لحظه شخص، غائب شود، همان اگر لذادارد، آنان باز می

 خود برای غائب چنانچه واجب است و غائب اموال حفظ اینجاست که. (245، 1621)کلینی، کرد تقسیم ورثه

 برای اموال حفظ بوده قانونی و شرعی قیم دارای و بوده محجور یا و صغیر غائب یا باشد. و کرده معین ای نماینده

 سرپرست حاکم) لهَُ  ولی لا منَ وَلیُّ اَلْحاکِمُ»عنوان  به شرع حاکم بر صورت این غیر واجب است، در آنها

 1312 ماده جهت این در. (231 :9 ج ،1951داماد،  کند)محقق حفظ را اموال واجب است که («است سرپرستانبی

 نکرده معین تکلیفی خود اموال اداره برای مفقودالاثر غایب اگر»دارد : می بیان غائب امین تعیین بیان م، در. ق

 امین نفر یک او اموال اداره برای باشد، دادگاه صالحه را داشته او امور تصدی حق قانون ا که نباشد هم کسی و باشد

 شود. می قبول امر این در اشخاص ذینفع و از طرف دادستان یا مدعی العموم فقط امین تعیین تقاضای. میکند معین

 جنین اموال اداره: ب

جنین در رابطه با اموالی که قبل از تولّد، یا به عبارت دیگر نماینده شرعی و قانونی برای  جنین اداره اموال

منصوب از ناحیه  وصیّ  هااو هستند. بعد از فوت آن جدّ پدری و پدر و. .. بدست آمده، وصیّت یا ارث وسیلهبه

 برای، ح. ا. ق 139 مادة موجب به امین نصب موارد از دیگر و این یکی آنها نماینده شرعی و قانونی جنین است

 نداشته وصی یا ولی جنین که صورتی در گیرد تعلق جنین به متوفی ترکه از است که ممکن است سهم الارثی ادارة

، از ها( نداشته باشدالبتهّ از دیدگاه حقوقی در صورتی که جنین، ولیّ خاص )پدر و جدّ پدری یا وصیّ آن. باشد

دارد: باره مقرّر میدر این قانون امور حسبی 139گردد. بند اوّل ماده تعیین می امین اداره اموال او برای دادگاه طرف

 :شود، در موارد زیر نیز امین معیّن خواهد شدعلاوه بر مواردی که مطابق قانون مدنی تعیین امین می»

 جنین تعلّق گیرد، در صورتی که جنین، ولیّ و یا وصیّ متوفیّ به ترکه برای اداره سهم الارثی که ممکن است از
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در این ماده اگرچه فقط برای اداره سهم الارث جنین به دادگاه اجازه تعیین امین داده شده است، نداشته باشد، 

چنین در گردد. همولی از نظر وحدت ملاک برای هرگونه دارایی که ممکن است جنین دارا شود، امین معینّ می

 518 مادة طبقت. او اشاره شده اس قانون مزبور، به مسائل مربوط به تعیین امین و وظایف 131و  134، 138مواد 

، شودمی مشخص جنین، امین سهم الارث اداره برای لذا. بردمی ارث مورث از شود متولد زنده گاه هر م، جنین. ق

 مطابق نیز م. ق 515 ماده دوم بخش وضعیت در تقسیم ترکه. بماند باقی اشاعه نحو به یا شود تقسیم ترکه خواه

 صورتی در لذا ؛ باشد جنین امین یا وصی یا شرکت ولی با و آید به عمل دادگاه در باید ا  الزام، ح. ا. ق 919 مادة

 عنوان به فردی حمل، باید حقوق تضییع از جلوگیری و سهم این ادارة برای جنین نباشد برای وصی یا ولی که

 (. 51: 1911کند)بازگیر،  اداره را او الارث سهم تا باشد سوی جنین از نماینده

 عمومی اموال اداره: ج

در  ها، اموالی هستند که متعلق به شخص خاصی نیستند و استفاده از آنعمومی اموال مشترکات عمومی یا

 بر. دارد قرار عمومی موسسات و دولت اختیار در اموال این جهت، همین به. باشدمی جهت مصلحت عام

 مدیری آن و برای باشد اختصاص یافته مصرف عموم برای اموالی که صورتی درح، . ا. ق 139 مادة 2 شق طبق

 یا و متولی بدون به موقوفات عامه اموال، اشاره این مثال برای. شودمی تعیین آن ادارة برای نباشد، امین

 اموال زیرا نباشند؛وقف  اموال است که در صورتی انتصاب این داشت که توجه باید ولی اند؛ نموده التولیهمجهول

و لذا  شوندمی سرپرستی 1949 اوقاف و امورخیریه مصوب حج و سازمان قانون و م. ق 51 ماده طبق بر موقوفه

 اگرمالک و خواسته مالک که است همان امین این اختیارات و وظایف. باشدنمی مزبور نصب امین در جایگاهی

 را اقدام کند، تعمیرات لازم مال آن باید نخست، به نگهداری امین، بود خواهد متولی مثل اختیارات، نکرده معین

 (. 46: 1951کند)امامی،  اقدام مصرفآن و منافع آوری جمع و اجاره نسبت به آورد، و عمل به

 موقوفه اداره امور: د

ن همچو تیریارکان مد یکه دارا یوقف است. سازمان یدر حقوق خصوص یبارز اشخاص حقوق قیاز مصاد یکی

 تیشخص کیبلکه خود  همینه به واقف وابسته است و نه به موقوف عل یشخص اعتبار نیا باشدیو ناظر م یمتول

 کندیآن را اداره م ینام متول هب یریاست و مد یاو بودجه خاص و جداگانه تاهلی ٬یاست که دارائ یایحقوق
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 یامذکور در واقع پاره یحقوق تی. شخصباشدیم تیصشخ نیاست که به منزله اساسنامه ا یاوقف نامه یو دارا

شخص و مصرف  نیاست اداره ا افتهیواقف جدا گشته و خود اصالت و استقلال  دارایی از که ٬از اموال است

آن  تواندیقرار داده است م یکه واقف او را متول یامکان دارد. کس اقفمنابع آن تنها در جهت تحقق هدف و

 یبی. طرز اداره موقوفه هم به ترتدیقبول نما ایتواند آن را رد نمی گرید دیرد نما ایسمت را قبول نکند و اگر قبول 

ثل و به اداره آن م اجعر دیبا یاداره موقوفه نداده باشد متول یبرا یبیکرده است و اگر واقف ترت نیاست که مع

 متولی وقف عقد ضمن در که را کسی تواندنمی حاکم یا واقف»م : . ق 13 مادة طبقرفتار و عمل کند.  نیام لیوک

 ظاهر شودحاکم متولی خیانت واگر باشد شده شرط عزل حق که صورتی در کند، مگر عزل است شده داده قرار

 سایر در ایجاب رد و به قبول مربوط قواعد و کرده حفظ را نصب قراردادی قالب قانونگذار«. کندمی امین ضم

 استعفا بود چنین اگر یک وکیل واقف دانست، زیرا منزله به را متولی نباید است، بنابراین بسته کار به را قراردادها

 داشت.  امکان همیشه او عزل و

 قهری ولی به امین ضم: س

 مواد در مدنی قانون که شودمی نامیده قهری ولایت اصطلاحا  باشد شده واگذار قانون مستقیم حکم به که ولایتی

دوری محل  بیماری، سن، کهولت مانند عللی به قهری ولی که صورتی در .است گفته سخن آن از 1136 تا 153

 مالی حقوقی و اموال اداره به قادر های صغیر،اقامت وی از محل اقامت محجور و محل استقرار اموال و دارایی

 توانمی طی،شرای شدن فراهم با ولی است منتفی وی لعز باشد، نموده تعیین امر این برای را کسی و نباشد صغیر

 یسرپرست برای پدری جد یا پدر جانب از که وصیی سمت و وظیفه نمود. قهری ولی به امین ضم درخواست

 هرچند ،است قهری ازولایت غیر که است ولایت نوع یک نیز (مدنی قانون 1151 ماده)باشد شده محجورتعیین

ات رسد، اختیارمی اصطلاح ولایت قهری بکار نرفته و بنظراسلامی،  فقه در .باشدمی خاص ولایت عنوان مشمول که

 گاه اند: هر نموده بیان باره در این فقهاء از است. بعضی شده تفویض امر ولایت در حاکم شرع اسلامی به وسیعی

 ضرر موجب پدری جد و پدر گردد که احوال، آشکار و اوضاع و قرائن کمک به حتی، اسلامی شرع حاکم برای

 قانون وجود این کند. بامنع می محجور امور تصرف در از و عزل حسبه باب از را آنان اند شده مجنون یا طفل

 ق. م، چنین 1156 و 1152 مواد ظاهر از و بود نداده دادگاه اجازه به موردی هیچ در را قهری ولی عزل مدنی

 آن تواندحاکم می شدثابت می یکی ناشایستگی و داشت پدری جد و هم پدر هم محجور اگر که شداستنباط می
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شایستگی  عدم اثبات صورت در فقط دادگاه و نداشت را منحصر ولی عزل حق ولی دادگاه کند راعزل یک

سالاری که ریشه در فقه  پدر سنتی رویکرد از حمایت دلیل به را قانونگذاری روش کند. این امین ضم توانستمی

نی و یلاگردد )ماستنباط می ،انددانسته فرزند را جایز اموال اداره در دخالت در قهری ولی از دارد و حمایتامامیه 

 (. 63: 1931، شجاعیان

 ترکه اداره امور: ز

از  پذیرد، در میان فقیهان برخی معتقدند، قبلمالکیت ورثه نسبت به ترکه بلافاصله با فوت مورثِّ صورت می

ماند. بنا بر نظری دیگر، اگر دین مستوعب ماترک باشد، وصایا، ترکه در ملک متوفی باقی میپرداخت دیون و 

ترکه به ورثه منتقل نشده و در حکم مال میت است. گروهی دیگر نیز معتقدند که ترکه به مجرد فوت متوفی به 

له لکیت نمائات ترکه در فاصگردد. ثمرة عملی نظریات مزبور در بحث مانحو متزلزل و مراعی به ورثه منتقل می

 وفق. دگردوفات تا تأدیة دیون و نیز در مسئلة وراثت حمل ناشی از تلقیح نطفه بعد از فوت مورثِّ آشکار می

 ذینفع اشخاص یا درخواست دادستان نباشد، به معلوم وی وراث که متوفایی ادارة ترکه ح، برای. ا. ق 921 ماده

 ح(. ا. ق 923 دادگاه)ماده سوی از این شخص که موضوع این به عنایت با. شودمی مشخص مدیر عنوان به فردی

 ماده ماده وفق البته. دانست قضایی امین بایستی را وی باشد، بنابراینمی اموال ادارة اوی وظیفه و گرددمی معین

 است.  افراد این عهده بر اموال ادارة نه وگر باشد قیم داشته یا وصی نباید متوفی، ح. ا. ق 991

 تصفیه امور اداره: ح

 یدادگاه صالحه در ضمن حکم ورشکستگ شود،یصادر م یکه حکم ورشکستگ یق. ت، زمان 663بر اساس ماده 

 تواندیم هیتصف ری. مدکندیم نیمع هیتصف تیرینفر را به سمت مد کیدر ظرف پنج روز پس از صدور حکم  ای

خاب امر بداند، انت نیا یبرا یستگیشا یکه دادگاه او را واجد و دارا یگریهر فرد د ای یکارمندان دادگستر نیاز ب

 باشد؛می شده بیان، ت. ق 669 مواد در که را وظایف قانونی انجام دادگاه موظف به سوی از شخص اینشود. 

باشد، می غرما همچنین و ورشکسته تاجر حقوق حفظ جهت در دادگاه امین و نماینده شخص نیز این چون لذا

 . (1953: 64نمود)بروجردی عبده،  قلمداد قضایی امین از مصداقی را بایستی وی

 علیه مولی موقت امور اداره: ط
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قانون مدنی طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر و جد پدری خود است. به دستور ماده  1153به موجب ماده 

علیه به علتی ممنوع از تصرف در اموال مولیها محجور شود و یا ، هرگاه یکی از آن)مدنی( همان قانون 1152

شود. گاهی ممکن است ولی قهری منحصر به واسطه غیبت یا حبس یا به هر علتی گردد ولایت قانونی ساقط می

ت حاکم صورعلیه رسیدگی کند و کسی را هم برای ادای امور صغیر معین نکرده باشد، در ایننتواند به امور مولی

غیر کند که موقتا  به اداره امور صبرای صغیر یک نفر امین برای تصدی و اداره اموال معین می به پیشنهاد دادستان

گردد. عدم توانایی ولی رسیدگی کند. در صورت حضور ولی و خاتمه محرومیت وی حکم امین موقت زایل می

قانون مدنی به تقاضای اقربای  1156علیه خود، مقوله دیگری است، در این حالت مطابق ماده برای اداره امور مولی

اه ولی شود و هرگطفل یا دادستان با اثبات عدم توانایی ولی قهری، برای صغیر یک نفر امین به ولی منضم می

علیه شود و یا رعایت غبطه صغیر را ننماید به ترتیبی که گفته شد دادگاه قهری مرتکب حیف و میل اموال مولی

کند و شخص صالحی را برای اداره امور مالی طفل صغیر اموال صغیر منع می ولی مذکور را عزل و از تصرف در

 .کندبه عنوان قیم تعیین می

 علتی هر یا یا حبس غیبت واسطه به منحصر قهری ولی گاه محجور، هر از حمایت در، م. ق 1151 ماده از مستفاد

 و تصدی برای مدعی العموم پیشنهاد، دادستان یا به امین نفر یک کند، حاکم رسیدگی علیه مولی امور به نتواند

 اگر ؛ولی باشد منحصر قهری ولی شرطی که به البته کرد؛ خواهد نصب موقتا  او به مربوط امور وسایر اموال ادارة

منحصر،  قهری ولی باید همچنین و کندمی اداره را دیگری امور، یکی غیبت باشند، با موجود دو هر پدر وجد پدر

 علیه مولی امور برای نماینده یا وکیل اگر کند، چه اداره را علیه امور مولی او تا باشد نکرده تعیین را ای نماینده

 (. 94: 1933دهد)الشریف، می انجام امور را وکیل، باشد کرده تعیین

 عاجز اموال اداره: ی

شده خارج  اعتیاد یا بیماریپیری، دچار مثلا  عجز به معنای ناتوانی است و وقتی کنترل زندگی از دست فردی که 

ش امور خود و اعمال با رابطه در کنترلی هیچگونه که است مفهوم این به مقطع این در عجزشود آنها عاجز هستند. 

 کسی ح. ا. ق 136 موجب ماده بهکند. نمی عمل و گیردنمی و تصمیم نیست حاکم او که مفهوم این به و ندارند

 دادگاه از تواندمی شده عاجز خود اموال بعض از یا تمام و اداره به قادر آن امثال و بیماری یا سن کبر اثر در که را

 دماغی قوای استیلا ناتوانی وعدم علتی به است که کسی معین شود. پس عاجز امین او اموال اداره برای که بخواهد
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خود  اقامت محل دادگاه از خود اموال تمامی یا بعض ادارة برای تواندمی عاجز. نیست سفه و یا جنون مرحله در

 کند.  امین درخواست تعیین

 امین تعیین در صالح مرجع

 دادگاه زا توانندمی ذینفعی فرد هر یا و دادستان است، دانسته ضروری را امین تعیین قانون، که مواردی تمامی در

تواند اشخاصی دادستان میقانون امور حسبی چنین مقرر داشته :  135ماده . نمایند را امین تعیین تقاضای صالحه

 را که برای سمت امانت مناسب باشند به دادگاه معرفی نموده و دادگاه پس از احراز لزوم تعیین امین از بین

 هب. دنمایاشخاص نامبرده یا اشخاص دیگر که طرف اعتماد باشند یک یا چند نفر را به سمت امین معین می

عنوان  از گاهی موضوعه قوانین در چه و فقه در. باشدمی مشهود امر این قوانین موضوعه و فقه در که نحوی

است،  شده اشاره دادگاه و دادستان به نیز موضوعه قوانین در است و شده یاد امین تعیین شرع اسلامی در حاکم

امین قضایی  تعیین در دادستان عملکرد بررسی و اسلامی حاکم شرع مفاهیم بررسی بخش از مقاله، به در این لذا

 خواهد شد. پرداخته

 یحاکم شرع اسلام -الف

 ربارهد اصطلاح این. دارد ولایت حق مسلمانان دنیایی و دینی امور بر که است الشرایطیجامع فقیه شرع حاکم

 ینا گرفتن عهده به. دارد شرعی حاکمیت حق معصومان )ع(، از نیابتبه که رودمی کاربه الشرایطیجامع فقیه

 یبرخ دارد؛ وجود نظراختلاف شرع، حاکم اختیارات محدوده است. درباره کفایی واجب فقیهان برای حاکمیت

 اما کنند؛می محدود غائب اشخاص اموال و یتاما سرپرستی چون مشخصی موارد به را شرع حاکم اختیارات

همچنین باید . (231: 1918)امام خمینی، دانندمی معصومان )ع( اختیارات مانند را شرع حاکم اختیارات گروهی

 او جانشینان ای پیامبر)ص( امینان انبیاء، وارثان را علما که روایاتی به فقیهان شرعی حاکمیت اثبات برایگفت که 

 با الفتمخ. است شده استناد اجماع و( بندگان دنیایی و دینی امور نظم و بلاد حفظ) عقلی دلیل کنند،می معرفی

 ایزج شود،می نظام اختلال ایجاد باعث اینکه دلیل به را الشرایطجامع فقیهان دیگر توسط شرع حاکم حکم

 اسلامی روبرو حاکم شرع عنوان با امین نصب در مختلفی موارد در اسلامی فقه در چه و قانونی مواد در .اندندانسته

 و داده توسعه را حاکم شرع اختیارات حدود فقها از برخی آنکه با: پردازیممی مورد این توضیح به شویم، کهمی

 و مالی امور تصدی است آنچه مسلم ولی. نمایندمی اثباتقابل  فقیه برای امام)ع(را و نبی)ص( اختیارات تمامی
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 کلی طور به و باشدنمی وصی خاص و ولی که دارای کسی امور در اداره و تصرف یا و الاثر مفقود غائب مالی غیر

 (. 64: 1954است)یزدانیان،  شرعی اسلامی حاکم عهده به حسبی امور به رسیدگی

 قانونی نماینده دادستان-ب

 وظایف از یکی عامه حقوق احیاء آن موجب به که اساسی قانون ششم و پنجاه یکصدو اصل( 2)بند به توجه با

 نظارت و پیگیری که(1932) مصوب کیفری دادرسی آیین قانون 233 ماده اجرای در و باشدمی قضاییه قوه مهم

 مراجع طریق از عمومی حقوق به وارده خسارت و ملی مصالح و منافع اموال، به راجع جرایم به مربوط دعاوی بر

 یانتص کشور جهت سراسرهای دادستان لذا است، شده محول کل دادستان به المللبین و خارجی داخلی، ذیصلاح

 139 ماده ،موضوعه ایران درحقوق. نمایندمی وظیفه انجام زیر شرح به کل دادستان نظارت تحت عامه حقوق از

 امین زنی زیر موارد در ،شودمی امین تعیین مدنی قانون مطابق که مواردی بر علاوه امین: به راجع امورامور حسبی، 

 اموالی اداره بر حفاظت و نظارت و امین نصب موارد بالاخص در حسبی امور حوزة در شد دادستان خواهد معین

 را اختیارات اینحقوق دانان آنکه  با. باشدمی وی نمایندگی مبنای بر گردیده نصب امینی آنها برای که را افرادی

 نمایندگی، اموال ادارة در اختیارات دادستان شده بیان همانطور که ولی اند؛دانسته حکام قضایی وکالت از ناشی

 . است قانونی

 دادرسی آیین نظر قضایی از مراجع هایج: صلاحیت

 ونقان بموجب دعاوی به رسیدگی در قضایی مراجع که است الزامی و توانایی حقوقی، اصطلاح در صلاحیت

د توانالعموم میمدعی: »دارداشعار میقانون مدنی در این خصوص باید مورد توجه قرار گیرد که  1261ماده  ،دارند

به اشخاص موثق یا هیئت یا موسسه واگذار کند. شخص یا هیأت  یا بعضا  نظارت در امور مولی علیه را کلا اعمال 

در صورت تقصیر یا خیانت مسئول ضرر و خسارت وارده  ،ای که برای اعمال نظارت تعیین شده استسسهؤیا م

 یا موثق نصب اشخاص متنوع موارد حسب بر قانونگذار که موضوع این عنایت به با ،«به مولی علیه خواهند بود

 اند از:بر شمرده که عبارت صالح را متفاوتی مراجع، موسسه یا هیئت

 مدیر نصب. 8جنین امین نصب. 6قهری ولی به منضم امین نصب. 9 عاجز امین نصب. 2. غائب امین . نصب1

 موقت.  امین نصب. 5عمومی اموال امین نصب. 1موقوفه نیوام یوص به منضم نیام نصب. 4تصفیه مدیر و ترکه
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 یاقامه دعوا و حفظ حقوق احتمال دگاهیاز د ییقضا نیو تعهدات ام فیبررس تکال

 های امین قضاییتکالیف و مسئولیت 

، به تبع حقوق و اختیاراتی را که قانونگذار برای امین لحاظ نموده است غایب اموال اداره و حفظ به مکلف امین

باشد به نحوی که وجود چنین تکالیفی موجد است برای وی تکالیف و به موجب آن مسئولیتهایی متصور می

ضایی قی امین هاچنین حقوق و اختیاراتی برای امین بوده است، لذا به بررسی این تکالیف و به تبع آن مسئولیت

 . پرداخته خواهد شد

 حفظ، اداره و استرداد اموال

های خاصی از نظر فقهی و تشریعی، تشریح گردیده که برخی از آنان شامل اساسا  برای امین، یکسری مسئولیت

 باشد، حفظ و نگهداری اموالمی امیناز مهمترین و شاخص ترین تکالیفی که بر عهده باشد. الذکر میموارد ذیل

 باشد. در اجرای این وظیفه امینری میجاای را که بدون شک در تمامی موارد نصب امنا ؛ وظیفهله استمنصوب

 ، از جمله موارد زیر: اقداماتی را در این خصوص انجام دهد بایست،است که می

ز از سوی امین، ابتدا باید ا دخالتیقبل از هرگونه  :تظیم صورت جامع از کلیه دارایی قبل از مداخلهت .1

ق. اح، پس از اعلام قبولی از سوی  163الی که قرار است به وی سپرده شود صورت برداری گردد. مطابق ماده امو

 امین به دادگاه، دادگاه اموال قالب را به تصرف امین خواهد داد و در مورد تسلیم اموال دادگاه به در خواست امین

توانند گردد تا افراد ذینفع بدر دفتر دادگاه بایگانی مینماید و این صورت صورتی از اموال و اسناد قالب تهیه می

ق. ت، قانونگذار شرط تسلیم اموال تاجر ورشکسته به  684از آن رونوشت تهیه کنند. همچنین است در ماده 

قی. اح، نیز تسلیم اموال به امین ترکه را  266مدیر تصفیه را تهیه صورت دارایی تاجر دانسته است و در ماده 

 . (63: 1954)کاتوزیان، است منوط به تحریر ترکه توسط دادگاه و حضور دادستان دانسته

به امین سپرده شود و امین  اموال غائبق. اح، این اشکال وارد بوده که اگر  168البته قابل ذکر است که بر ماده 

ائب حق این درخواست را ندارند. مگر اینکه اموال غب را ننماید، ورثه درخواست صورت برداری از اموال غائ

رسد خود غائب خود در اختیار ندارند. اما به نظر می به تصرف آنها داده شود و لذا هیچ گونه صورتی از اموال

آثار  این مهم با توجه بهتواند رأسا این امر را انجام دهد؛ البته ناگفته نیست که الزام دادگاه در انجام دادگاه نیز می

یم را مکلف بر این اقدام قباشد، زیرا که ماده مذکور ق. م بی وجه نمی 1224های امین و ملاک ماده و مسئولیت
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ق. اح، باید قائل به تسری این حکم  113و امین و مستفاد از ماده  قیمنموده است و با توجه به وجه مشترک بین 

قیت یکی از وظایف مدیر تصفیه به عنوان یکی از امنای  663وه بر این مورد نیز ماده در مورد سایر امنا باشیم. علا

ضایی را بررسی و تنظیم صورت دارایی به وسیله دفاتر و اسناد تاجر و سایر اطلاعاتی را که به دست آورده ق

الی، صورت جامعی از است، اعلام نموده است. با عنایت بر این امور امین مکلف است قبل از مداخله در امور م

ن له در حوزه آله تهیه کند، یک نسخه از آن را به امضا خود برای دادستانی را که منصوبکلیه دارایی منصوب

نجام له تحقیقات لازم را افرستد و دادستان با نماینده وی باید نسبت به میزان دارایی منصوبسکونت دارد می

همیتی که دارد، دادستان باید تمامی کوشش و لوازم را به کار ببرد و به دهد. در تهیه صورت دارایی، به واسطه ا

تواند دخالت کند، چنانکه یکی از وظایف دفتر سرپرستی تهیه وسایل لازمه برای صورت وسیله مأمورین خود می

ملاک با توجه به وحدت  . (46: 1954)کاتوزیان، برداری اموال و جلوگیری از تفریط و حیف و میل شدن آنست

است مخارج سالیانه مولی  ق. م، مدعی العموم پس از ملاحظه صورت دارایی، مبلغی را که ممکن 1261از ماده 

 تواند بیش از مبلغنماید و امین نمیآید معین میعلیه بالغ بر آن شود و مبلغی را که برای اداره اموال لازم می

ذکر است یکی از مدارک مورد نیاز جهت تعیین امین در قابل  مذکور حرج نماید مگر با تصویب مدعی العموم. 

خارج از کشور، ارائه اصل سیاهه دقیق اموال مورد امانت از سوی متقاضی و دو نسخه تصویر آن برای تعیین امین 

سد ربه نظر میت. از سوی متقاضی در جهت حفظ بهتر اموال و نظارت بهتر بر این امر، اعلام گردیده شده اس

ین مورد بیان گردید با توجه به مصلحت منظور در این اقدام و عدم ویژگی خاص در این قالب این آنچه در ا

 . (41: 1932)دهقانی، باشدضایی میقی به تمامی امنای سرامور قابل ت

چه از منظر قوانین موضوعه و چه از منظر متون : اقدام در جهت حفاظت از اموال در زمان تصدی .2

محاکم، رسیدگی به امور افرادی است که بنابر عللی نیاز به حمایت دارند که یکی از فقهی یکی از وظایف 

های این حمایت در خصوص افرادی است که به دلیل غیبت و یا ناتوانی، قادر به اداره اموال خود نمیباشند جلوه

ته است. ابودی قرار گرفو یا بنابر ضعف و یا سوء استفاده سرپرست و یا مدیران، اموالشان در معرض تضییع و ن

لذا در راستای تحقق این حمایت، قانونگذار محکمه را در تعیین شخصی در جهت اداره و یا نظارت بر اداره 

وجود مانعی قادر دلیل به چنانچه له منصوبپس (. 16: 1931خانی.اموال اینگونه اشخاص ملزم نموده است)ولی

له، در جهت حفظ و اداره اموال منصوب صالحه باشد، لذا دادگاهمیبه حفظ و اداره اموال خود به نحو مباشرت ن
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 والام از حفاظت در تکلیف و وی به اموال سپردن به نظر دادگاه سوی از منتخب فردکند. امین را منصوب می

 . سمتشودمی نامیده( قضایی امین)محکمه سوی از وی انتخاب حیث از که گرددمی محسوب امین له،منصوب

دارد تا امین اموال را نگهداری و اداره نماید و اگر لازم باشد اموال را در جای مخصوصی قرار امانت اقتضا می

دهد و به طور کلی در مالی را بنابر مقتضای خود محافظت و نگهداری کند. بر امین واجب است به همه اقداماتی 

اموال را در جای مطمئن قرار دهد، تا  م نماید، مثلا  را که در حفظ اموال از تلف و معیوب شدن دخالت دارد، قیا

گرما و سرما حفظ کند، که اگر در این  از نابودی و یا دستبرد، در امان باشد و یا حیوان را آب و علف دهد از

بر طبق عادت یا بر طبق  امانتکند ضامن است. نگهداری اموال از جهت مکان و زمان  افراط و تفریطوظایف 

 . (11: 1955)امینیان، حدی را برای این امر مشخص نکرده استمقدس  اشد، زیرا که شارعبمعمول می

اید شود، و نببا این حال اگر دهنده امانت دادگاه محل خاصی را برای حفظ اثاث معین کند به همان محل اکتفا می

است. لذا اگر در مکانی را که  تر باشد، و اگر نقل کند ضامنآنرا به جای دیگر نقل ندهد هر چند در آنجا محفوظ

معین شده، مال در موضع تلف باشد، جایز است به جای امن تقل بدهد و ضمان بر وی نیست، هر چند صاحب 

اگر ودیعه حیوانی باشد مستودع مکلف است که آن را آب و علف  امانت وی را از این نقل نهی کرده باشد. مثلا 

ق. ا. ح، امین باید  56از ماده  با بهره. (34: 1938)شهبازی، ر منع کرده باشددهد و لو اینکه مالک او را از این کا

باشد مورد نیاز نمی اموال و اشیای قیمتی را با اطلاع دادستان در محل امنی نگهداری کند و وجوه نقدی را که فعلا 

 در قیم را صغیر احتیاج از زائد حسبی وجوه  امور قانون 33 مادهها به ودیعه بگذارد. به ملاک را در یکی از بانک

 میزان هب خسارت تادیه مسئول گذاشت سود بدون ماه شش از بیش اگر و بگذارد سود بدون نباید امکان صورت

.. لازم به ذکر است که امین باید سعی بر حفاظت اموال نماید و خارج از این بود خواهد تادیه تاخیر خسارت

امین باید برای جلوگیری از تخریب اموال غیر منقول، آنها را تعمیر کند و باید  تواند بکند؛ مثلا تکلیف عملی نمی

تواند یبا اینکه امین نم له وارد نیاید و آنها را از حیف و میل دور نماید، مثلا  رفتاری کند که زبانی به اموال منصوب

 جعبه در ودیعه مال اگرق. م،  415له است را باز کند، ولی طبق ماده درب پاکتی که متعلق به منصوب اصولا 

قص پیدا محتوای آن ن. است ضامن الا و کند باز را آن ندارد حق باشد شده سپرده امین به مختوم پاکت یا سربسته

اری کند له خریدکه خانه بهتری برای منصوب تواند برای اینامین نمیاین حال تواند آنرا وارسی کند. و با کند می

له را ندارد ولی شایان ذکر است امین حق استفاده از اموال منصوب . اصولا (84: 1956)امامی، بفروشدخانه او را 
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که چنانچه در اجرای تکلیف خود مبنی بر حفاظت اموال لازم باشد تا از آن استفاده و به عبارتی آنها را به کار 

ل تواند در جهت حفاظت از اتومبیند اینکه امین میباشد و این امر منافاتی با امانت وی ندارد، مانگیرد، ضامن نمی

له و به این خاطر که باطری و با لاستیک اتومبیل معیوب نگردد، از اتومبیل استفاده نموده تا از معیوب منصوب

است که حد این استفاده فقط تا میزان لازم جهت حفاظت از اموال است و پرواضح شدن آن جلوگیری کند. البته 

تعدی محسوب شده و موجب ضمان امین است. البته چنانچه به طور متعارف از اموال استفاده نموده  بیش از آن

رسد، از تاریخ قبض مال تکلیف حفاظت از اموال امین به نظر می. و برای آن اجرتی پرداخت نماید ایرادی ندارد

زم است تمامی تلاش و کوشش خود را همچنین با وجود اینکه امین مل آید و نه پیش از آن،مورد ودیعه پدید می

در جهت حفظ اموال نماید، ولی این اقدامات در حد قانونی و شرعی و عرفی مورد پذیرش است و لازم بر امین 

باشد که جهت حفظ اموال، عمل خلافی را صورت دهد، مانند اینکه چنانچه برای دفع وقایع، دادن رشوه موثر نمی

ر فعل حرام دیگر لازم نیست. و یا اگر برای دفع تعدی ظالم و غاصب، امین بتواند باشد، بر امین دادن رشوه و ه

از مال خود چیزی بدهد )بدون ارتکاب حرام (، بر امین انجام این عمل الزامی نیست. برخی از حقوقدانان علاوه 

ین از جنبه حقوقی از ب له، معتقدند امین نباید بگذارد اموال و دیونبر حفاظت از اموال فیزیکی و مادی منصوب

بروند و در اجرای این تکلیف امین باید طلب محجور را به موقع مطالبه کند و نگذارد دعاوی مشمول مرور زمان 

 . (13: 1951)بازگیر، گردد

اموال  نیهر گاه در ب» یقانون امور حسب 161به ماده  ینگاه بای: شدن عیضا الفساد،عسری اموال فروش .3

که اموال غائب به تصرف آنها داده شده آن مال را فروخته و از  نیام ایباشد ورثه  یشدن عیغائب مال ضا

همان «. دینمایکه به صرفه غائب باشد م یگریاقدام د ایو  یداریخر یمصلحت غائب مال تیبا رعا فروشجهینت

 تیز موارد خاص و با رعاا یدر برخ له، اصولا فروش اموال منصوب د،یگرد انیب نیا اراتیطور که در بحث اخت

مشخص نموده است تا به کمک آن بتواند از عهده بهتر  نیام یاست که قانون گذار برا یاریاخت ن،یمع طیشرا

است که  یفیتکل یبلکه گاه دهیلحاظ نگرد نیام یبرا اریاخت کیفروش اموال به عنوان  شهیهم یول د،یاموال بر آ

مسئول عواقب آن  د،ینما یمهم سهل انگار نیدر ا نیکه اگر ام ینهاده است به نحو یقانون گذار بر عهده و

 گردند: موردنظر، تشریح می فیلاتک، جهت نی. به همباشدیم
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ای است که باید در جهت حفظ و نگهداری اموال در ابتدا لازم به ذکر است که با عنایت به اینکه امین نماینده

له از حیف و میل اموال جلوگیری کند، لذا به این دلیل است که صلحت منصوببکوشد و در رعایت غبطه و م

ق. ا. ح، هر گاه در  161فروش اموال ضایع شدنی داخل در حفاظت مال است نه اداره اموال. مطابق مفاد ماده 

ه ال را فروختبین اموال غائب مال ضایع شدنی باشد، ورثه یا امین که اموال غائب به تصرف آنها داده شده، آن م

نماید. ائب، مالی خریداری و یا اقدام دیگری که به صرفه عائب باشد میغو از نتیجه فروش، با رعایت مصلحت 

ق.  53این تکلیفی است که قانونگذار در حمایت از قالب بر عهده امین قرار داده است. همین حکم را ما در ماده 

بفروشد و از پول آن با رعایت مصلحت محجور مالی خریداری و یا قیم باید اموال ضایع شدنی محجور را )ا. ح 

باید  کنیم. مطابق این ماده عقیمدر خصوص قیمومت مشاهده می (باشد رفتار نمایدبه ترتیب دیگری که مصلحت

اموال ضایع شدنی محجور را بفروشد و از پول آن، با رعایت مصلحت محجور مالی خریداری و یا به ترتیب 

را ملزم  باشدضایی میقیک امین  خودگذار همچنین مدیر ترکه که  ه مصلحت باشد رفتار نماید. قانوندیگری ک

ضایی یعنی مدیر تصفیه )مدیر قق. اح، نیز یکی از امنای 235به یک چنین اقدامی نموده است. به نحوی که ماده 

شدن اموالی که در معرض خرابی  ترکه( را مکلف نموده است که مطالبات متوفی را وصول و از خراب و ضایع

 قانون 668 مادهو تضییع است جلوگیری کرده و آنها را به فروش برساند. در قانون تجارت نیز بر حسب مفاد 

ضایع شده یا کسر قیمت حاصل کند و اشیایی که نگاه داشتن آنها  ا فروش اشیایی که ممکن است قریبتجارت)

سرمایه تاجر ورشکسته با اجازه عضو ناظر به توسط مدیر تصفیه به عمل انداختن مفید نیست و همچنین به کار

 یا ضایع شده ا گردد و بر اساس این ماده، فروش اشیایی که ممکن است قریبهمین حکم استخراج می از (.آیدمی

 باشد. کسر قیمت حاصل کند و اشیایی که نگاه داشتن آنها مفید نیست، بر عهده مدیر تصفیه می

وان تباشد، ولی از وحدت ملاک این مواد میگردد مواد مذکور به نحو متفرقه و پراکنده میهمانطور که مشاهده می

 . (91: 1953)بروجردی عبده، این حکم را به عنوان یک تکلیف برای تمامی امنا دانست

این اموال رو به  شودعلت وضع چنین موادی به این دلیل است که، عدم فروش اموال ضایع شدنی باعث می

سب د، لذا چون بر حگردله ضایع و یا از ارزش آنها کاسته شود و حقوق منصوب گذاشتهو نابودی تضییع  ،فساد

این مواد این تکلیف برای امین مقرر گردیده شده، اگر امین این مهم را محقق نسازد دچار تفریط گردیده و موجب 

که در فرانسه نیز به همین منوال است. وجوب  باشد. همانگونهمیضمان وی شده و مسئول جبران خسارت وارده 
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در فروش اینگونه اموال به حدی است که بنا بر نظر برخی از حقوقدانان اگر با فروش قسمتی از مال مورد ودیعه، 

منطقی و  ا ابر امین لازم است که آن قسمت را به فروش برساند. این گفتار کامل بتوان باقیمانده آنرا را حفظ نمود

ردد، گعقلانی است، زیرا چنانچه امین نسبت به فروش این قسمت از اموال اقدامی ننماید، موجب زوال کل مال می

با استفاده  .باشد و بایستی امین را ضامن این زوال بدانیمله میبطه منصوبغبر خلاف مصلحت و  اقدامی که کاملا 

را  باشد و نسبت به اموالییف فقط مختص به اموال ضایع شدنی نمیرسد این تکلق. اح، به نظر می132از ماده 

باشد و مورد احتیاج نمایند و اموالی را که هزینه نگهداری آنها به صرفه نمیکه هر روز کسر قیمت پیدا می

 گردد و غبطهله میباشد، زیرا عدم فروش اینگونه اموال نیز موجب ضرر به منصوبباشند نیز مجری مینمی

آید ق. اح، چنین بر می 53باشد. با توجه به اطلاق این ماده و نیز ملاک ماده له نیز در فروش این اموال مینصوبم

دید اینکه چه  دادستان نخواهد داشت و صلاح یاکه امین در فروش اموال مذکور نیازی به اخذ اجازه از دادگاه 

بت باشد، زیرا وی امین نسامین میی هوش برسد به عهدباشند و به چه مبلغی باید به فراموالی ضایع شدنی می

 نفع، مدعی خلاف این موضوع گردند و آن باشد، مگر اینکه افراد ذیبه اموال بوده و اصل بر صحت اقدامات می

گردد که این، بر خلاف مصلحت را ثابت نمایند و همچنین که اخذ اذن باعث کندی جریان شده و اموال نابود می

اح، در کسب اجازه دادستان، این باشد که احتمال . ق 162است. شاید تفاوت ماده مذکور با مفاد ماده  لهمنصوب

گردد، بنا بر این اموال ضایع دارد در زمانی را که امین کسب اجازه از دادستان بخواهد، صدماتی به اموال وارد می

ازه آید که نیازی به کسب اجائب چنین بر میغة غبطافتد، لذا در جهت رعایت شدنی ضایع گردیده و از مالیت می

نباشد. با این وجود، چنانچه به امین ناظری ضم شده باشد، مطابق مقررات کلی ضم ناظر، چنانچه ناظر اطلاعی 

ب نامبرده به تصوی باشد، این موضوع باید به اطلاع وی برسد و چنانچه ناظر استصوایی باشد، این موضوع باید

تواند ناظر استصوایی و امین در فروش اموال اختلاف شود و ناظر بر مخالفت خود مصر باشد، میبرسد. اگر بین 

که باید این امر را  . البته این ناظر است(.91: 1953)یار ارشدی، به دادگاه رجوع نماید و ادعایش را ثابت کند

ست که مدعی خلاف آن است که باید آنرا کند و ناظر اقانونی خود را عمل میی اثبات نماید، زیرا که امین وظیفه

ین امین در صورت بروز اختلاف ب «البیئه على المدعی و یمین على من انکر»فقهی  به اثبات برساند. بر طبق قاعده

او را باید به اثبات برساند، زیرا  تصدیق ول ناظر موافق اصل و ظاهر است و امینقایی، که، جد و ناظر است

عمل امین است و سقوط این شرط محتاج دلیل است. به هر حال پس از فروش اموال  ناظر، شرط صحت تصدیق

رض به ف ایب مال دیگری خریداری و یا اقدام دیگری در صرفه وی صورت دادغبطه غمذکور بایستی با رعایت 
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 صورت اینکه در  کردهو یا سهام شرکت خریداری کند را در بانک نگهداری  پول نقد باشد آن ضامناگر  مثال

اشاره  انحقوق دانناظر استصوابی یا اطلاع ناظر اطلاعی صورت میپذیرد و همانطور که  دیقلزوم این امر با تص

ماه را کد  4اح، اگر امین یا قیم پول تفدی یا نقدینگی مولی علیه را به مدت . ق 33نموده اند با عنایت به ماده 

 یم بایدقبگذارد مسئول جبران خسارت محجور خواهد بود، لذا با بهره گیری از وحدت ملاک این ماده، امین یا 

 دشعکند بتا زمانی که امین مطابق مقررات عمل می. لذا وجوه به دست آمده را در حساب بهره دار بانک بسپارد

، دلایل رسد چنانچه امینیط ضامن است. البته به نظر میامانی است، ولی به محض ارتکاب تقصیر، تعدی و تفر

موجهی را در جهت عدم به کارگیری و راکد ماندن وجوه ارائه دهد، که مورد موافقت دادگاه واقع شود دیگر 

طه را رعایت نموده است. نکته پایانی که غبتوان وی را مشمول جبران خسارت دانست زیرا وی امین بوده و نمی

باشد این است که چنانچه امین چه از حیث اختیارات و یا از حیث تکالیف اموال کر در این مورد میلازم به ذ

وی لازم و واجب است که در موقع مناسب اقدام به فک وثیقه کند. زیرا عدم توجه بر له را رهن دهد، منصوب

ال بدون جهت و موضوع در گردد تا اموسریع وثیقه، موجب می وی به این موضوع و کاهلی وی نسبت به فک

له است، و اگر بر اثر ضروریات، امین مجبور به رهن یر قرار گیرد که این بر خلاف مصلحت منصوبغاختیار 

باید  انع، امینوتر با رفع ماموال گردد، دلیلی نیست که این اموال همچنان در اختیار غیر قرار گیرد و هر چه سریع

 . (125: 1956کاتوزیان، )اقدام به آزادی عین مرهونه کند

 گیرینتیجه

که  ضایی شخصی استقمورد بیان واقع شد، این نتیجه حاصل گردید که امین  مقالهبا توجه به آنچه که در این 

دادگاه حسب مورد برای اداره اموال اشخاصی که بنا بر جهانی قادر به اداره اموال خویش نیستند و یا جهت 

نماید. این شخص نسبت به اجرای سمت نظارت بر اقدامات سرپرست ناتوان و یا مدیر ناشایست، تعیین می

ود. در شسوی مراجع قضایی، امین قضایی نامیده میگردد و با عنایت به تعیین وی از خویش امین محسوب می

 قط مدیر اموالفگردد و نامبرده این سمت بر خلاف قیمومت و وصایت برای شخص امین ولایتی حاصل نمی

ضایی متأسفانه موضوع به نحو پراکنده و آن قدر خصوص حدود اختیارات و تکالیف امین  باشد. له میمنصوب

در مواد قانونی مورد اشاره واقع شده است، ولی با وحدت ملاک از مواد قانونی که  نیز به نحو مبهم واجمالی

هایی با امین قضایی داشته و با توجه به هدف نصب وی، در خصوص اختیارات و تکالیف امین حدودة شباهت
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از  ءاعفقضایی، این نتایج حاصل گردید که امین در اجرای تکالیف خود از حقوقی برخوردار است که حق است

ز اموال صورت پذیرد. ا ظبایستی به دادگاه اعلام تا اقدامات لازم جهت حف ءاین جمله است و البته این استعفا

دیگر حقوق امین، حق دریافت اجرت از سوی امین است که اصل محترم بودن عمل افراد موید این موضوع 

الیف امین در جهت اجرای بهتر تک: »توان گفتمی ضایی ابعاد مختلفی دارد، که به طور کلقاختیارات امین  است. 

ز این یکی ا«. له نباشد و منع قانونی نداشته باشدمنصوب غبطهخود مجاز به انجام هر اقدامی است که بر خلاف 

له است. در این خصوص تامین مجاز در فروش اموال منقول بدون احتیاج اختیارات، فروش اموال منصوب

ادستان است و بایستی از حاصل فروش آن اقدام دیگری که به صلاح غائب است صورت له با اجازه دمنصوب

نیز  لهفقه منصوبندهد. این همچنین اختیار فروش اموال غیر منقول برای تادیه دیون و نفقه اشخاص واجب ال

ها ین هزینها رهن اموالی اله کفاف پرداخت را ننماید و امین نیز نتواند بباشد که البته چنانچه بقیه اموال منصوبمی

له اجازه رسد در جهت حفظ حقوق منصوبرا پرداخت کند، مجاز به فروش اموال غیرمنقول است و به نظر می

یاج که ضرورت و احت اینله وام اخذ نماید به شرطی تواند برای منصوبمی امینچنین  باشد و همدادستان لازم می

رت با اجازه دادستان ایرادی ندارد و البته اگر این ضرورت آنقدر حیائی در این استقراض باشد، که در این صو

له گردد، اخذ اجازه دادستان لازم نیست و این باشد که تصویب دادستان و طی تشریفات موجب ضرر منصوب

، اشدله بتواند اقدامی نماید که بر خلاف مصلحت و غبطه منصوبگیرد. امین نمیعمل چهره تکلیف بر خود می

له گردیده له از دیگری ضمانت نماید، زیرا این عمل موجب مدیون شدن منصوبتواند از سوی منصوبلذا نمی

ا له را به دیگری هبه یله است و با وی به هیچ وجه نمیتواند اموال منصوبکه این عمل بر خلاف صرفه منصوب

له له قبول کند. در امور قضایی منصوبصوبتواند همه با هر بخششی را به سود منمورد بخش قرار دهد ولی می

له را به صلح خاتمه بخشیده و یا دعوا را به داوری نیز به همین منوال است و امین حقی ندارد دعاوی منصوب

وی له از سله است ولی اخذ وکیل برای منصوبارجاع دهد، زیرا این موارد عمدتا بر خلاف قبطه و صرفه منصوب

مین تکالیف ادر بررسی گردد. بهتر رعایت می له معمولا ، زیرا با این عمل غبطه منصوبامین بلا اشکال است

له، له و جلوگیری از زائل شدن حقوق منصوب، حفظ و اداره اموال منصوببینیممی به طور کلیآنچه ضایی ق

م ید تمام اقدامات لازباشد. در این راستا امین باشود، که مبنای نصب امین قضایی بر این جهت میخلاصه می

قبل از مداخله خود تهیه های داراییاموال و جهت حفظ اموال را انجام دهد، لذا باید صورت جامعی از کلیه 

ر فاحش قیمت دارد را به فروش رسانیده و از ساد یا اموالی که هر روز کسنموده و اموال ضایع شدنی و رو به ف
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له له است را صورت بخشد. امین در جهت حفظ حقوق منصوبحاصل فروش آنها هر اقدامی که به صلاح منصوب

باید اموال را نیز اداره نماید و بایستی اقدامات لازم در این جهت صورت گیرد، لذا امین موظف است در جهت 

شود و در موارد معین له مطرح میوبای را که علیه منصله طرح دعوا نموده و یا در دعاویحفظ حقوق منصوب

ضایی لازم در جهت حفظ ق یادرخواست تحریر ترکه و مهر و موم نمودن اموال را نماید و اقدامات اداری و 

د وی قرار دارد اقدام نزله که در های منصوبله همچون واخواست نمودن چک و با سفتهحقوق احتمالی منصوب

باشد، له نه تنها شامل زمان تصدی وی به عنوان امین مینگهداری اموال منصوب نماید. البته تکلیف امین در جهت

ین نیز باشد که اافراد صالح قرار گیرد مکلف به این امور می نزدبلکه وی پس از پایان سمت و تا زمانی که اموال 

لازم به بیان است که باشد. در ادامه له و جلوگیری از حیف و میل شدن اموال میدر جهت رعایت غبطه منصوب

له را فقه و دیون منصوبنباشد بایستی نفقه اشخاص واجب الله میامین به این دلیل که مدیر اموال منصوب

هایی متوجه در جهت ضمانت اجرای انجام این تکالیف مسئولیتپرداخت نماید تا حقوق ثالث نیز به خطر نیفتد. 

امین  ناهمامین قضایی  دیگرگیرد، به عبارتی مدنی بر خود میباشد. این مسئولیت گاهی چهره له میمنصوب

ن باشد و قواعد مسئولیت مدنی در ایکه تعدی و تفریط ننموده مسئولیتی متوجه وی نمی امانی است و تا زمانی

مسئولیت کیفری است، مسئولیتی که با سوء نیت امین و سوء  ،باشد. چهره دیگر این مسئولیتمورد مجری می

تواند مرتکب جرائمی همچون شود و از این حیث وی میده وی از موقعیتی که در آن قرار دارد، ایجاد میاستفا

 قالهمخیانت در امانت، کلاهبرداری با سوء نیت از ضعف گردد. در پایان لازم به ذکر است با توجه به آنچه در این 

های فراوان اختیارات و تکالیف وی خلاءمورد کنکاش و بررسی قرار گرفت، در زمینه امین قضایی و حدود 

ر توان گفت این موضوع در منظبه آنها اشاره گردید، و به نحوی که می مقاله در این قانونی مشهود است که بعضا 

  بنماید. لازم  وانینق اقدام به وضعگذار،  لذا لازم است که در این مورد قانون ،قانون گذار مهجور افتاده است

 بهتر شدن تکالیف امین قضایی : پیشنهادات در

آموزش دانشجویان حقوق به وظایف امانت داری از جنبه علم اخلاق، حقوق و فقه و جذب این افراد دردستگاه -1

 عنوان امین قضایی.قضایی صرفا  به

 و ددهنمی قـرار خـود کـار سـرلـوحـه را داری امانت آنها افرادی در عمومی مسئولیت بالابردن احـسـاس-2

 ود،شمی سـپردهها آن به اجتماع در که... مالی و تجاری اقتصادی،های پست وها تـکلیف ها،مسئولیت در همواره
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 رونق و جامعه اقتصاد پیشرفت و ترقی موجب افراد، وجود در کار آن بر مواظبت و حفاظت تلاش، کوشش، حس

ها و عزل و توبیخ بدترین امنای قضایی درطول بهترینگردد، با معرفی و تشویق می اجتماع آن کاری رواج و

 خدمتشان به سیستم قضایی کشور.

قانون امور حسبی  235و 53تفویض اختیارات صریح و آشکار به امنای قضایی و زدودن مواد عقیمی چون ماده -9

خلاق باشد که با  یفرد دیبا نیدر تعارض است. ام یامانت دارقانون تجارت که با روح  668و به تبع آن ماده 

ترس و اس طیتفر لهم کند نه در اثر ترس از تهمت افراط واقدام به سود و منفعت و رشد منصوب شیخو تیدرا

 .له موجب شوداموال منصوب شتریب عییو تض یبه تباه ریتصرف در مال غ تهمت دخل و

امر  یدلسوز در زمان تصد یاهیچون دا دیو حاکم شرع با ییدستگاه قضا اریتام الاخت ندیبه عنوان نما نیام -6

مال امانت سپرده شده به احسن الحال  لیتبد یو حکام شرع برا یقاض کی اراتیتمام اخت یدارا یامانت دار

 .باشد
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Assessment of Judicial Assignments and Obligations from the Perspective of Litigation and 

Protection of Possible Rights 

Abstract 
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Essentially, it should be borne in mind that, from the point of view of laws or from the 

viewpoint of Imamiyyah jurisprudence, one of the tasks of competent courts of law is to deal with 

the affairs of those who need support and assistance for one of the manifestations of such support. 

It is about people who are unable to manage their property due to absence or disability, or because 

of weakness or abuse of their supervisor or managers, their property has been impaired. Therefore, 

in order to realize this support, the legislator has required the competent court to determine 

personally whether to administer or supervise the administration of the property of such persons. 

A court-appointed person is considered to be a trustee in respect of the property entrusted to him 

and the duty to safeguard his or her appointed property is called by the court (the trustee), in other 

words, the person who secured a trust. Financial sovereignty, given to him as a trustee, is called a 

judicial trustee. Given the importance of the issue at hand, the purpose of the present study is to 

advise and research on the issues and responsibilities of a trusted judiciary from the point of view 

of litigation and the preservation of probable rights. Judicial justice has been done in the country. 

The results suggest that the existence of a trustworthy judiciary has largely been able to play a 

leading role in the judicial process or in proxy cases, which leaves no prisoner without redress and 

no offender. Therefore, for the purpose of examining a person's commitments, he first deals with 

general concepts and themes such as commitment, trust, loan, types of iodine, types of warranty, 

the concept of overdraft, and in the other section, different aspects of the loan as the nature of the 

loan, the contract or the mortgage. There are various types of lending, including al-Maliki and 

Shari'a, as well as a lawyer, a tenant, a mortgagor, a mortgagor, an agent in Mudarabah, a partner 

in the company, a beneficiary of the right. At the end of the trustee's liability in the event of abuse 

and negligence, it is stated that civil and contractual liability dictates that the owner of the damages 

caused by the abuse must be compensated and if his / her betrayal is proven in trust, in addition to 

compensation, He is also sentenced to life in prison. 

Keywords: Faithful, Judicial Faithful, Central Justice, Judicial Reference, Litigation 
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